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ــده وقتی نام پیامبر)ص( را می شنویم یاد  شاید سعی ش
اخلاق بیفتیم نه سیاست

    شـاید 1400 سـال اسـت که سـعی کرده اند وقتی ما نام شریف 
پیغمبر اکرم)ص( را می شـنویم به یاد اخلاق بیفتیم نه سیاسـت! 
شاید گروهی- در طول این مدت- تلاش داشته اند که طوری تبلیغ 
کننـد و طـوری از دین و رسـول خدا)ص( بـرای ما حرف بزنند که 
وقتی نام پیامبر)ص( را می شنویم به یاد مهربانی های او بیفتیم نه به 
یاد قدرتمندی او، به یاد اخلاق فردی او بیفتیم نه به یاد حاکمیت 

سیاسی ای که او دنبال می کرد.
    به همین دلیل در بین همۀ ما حدیث شریف »انیّ بعُِثتُ لِِاُتمَّمَ 
مَکارِمَ الِاخلاق« بسـیار مشـهور اسـت، با اینکه این حدیث از سندِ 
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محکمی برخوردار نیسـت، بلکه از نظر سـند دچار خدشـۀ اساسی 
اسـت، ولی بسـیاری از آیات محوری قرآن و روایات با اسناد بسیار 

روشن و قاطع، بین ما از شهرت کافی برخوردار نیستند.

ــی جامعه را دنبال  ــر الهی، اول اصلاح وضع سیاس پیامب
می کند

    خداونـد متعـال خودش در قرآن کریم می فرمایـد: »وَ لقََدْ بعََثْنا 
اغُوت«)نحل/36(  َ وَ اجْتَنِبُـوا الطَّ فـی  کُلِّ أمَُّـۀٍ رَسُـولِاً أنَِ اعْبُدُوا اللَّهَّ
هر پیامبری را فرسـتادیم برای آن اسـت که به مردم بگویند: خدا 
را عبـادت کنیـد و از تبعیـت طاغـوت، اجتناب کنیـد. در واقع هر 
پیغمبـری را فرسـتادیم، دو هدف داشـته اسـت-که این دو هدف 
دو روی یک سـکه هسـتند- یکی عبادت خـدا و دیگری درگیری 
بـا طاغوت اسـت. اجتنـاب از طاغوت، درگیری و نبـرد با طاغوت و 
طاغوتیان را اقتضا می کند؛ چون طاغوتیان، یعنی کسانی که طغیان 
کرده انـد، طغیان گر و تجاوزکارند، و می خواهند شـما را به بردگی 
بکشند. شما اگر خیلی آدم صلح طلبی هم باشید، فقط کافی است 
که بگویید »من برده نمی شوم«، در این صورت، طاغوتیان به شما 

حمله می کنند، گرگی می کنند و وحشی گری خواهند کرد.
    علـت بعثـت انبیاء، »درگیری با طاغوت« اسـت، آن وقت بین ما 
مشـهور شده اسـت که علت بعثت انبیاء، اخلاق است! البته اخلاق 
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هم در عِداد اهداف انبیاء الهی هست، اما یک پیامبر خدا، اول اصلاح 
سیاسی وضع جامعه را دنبال می کند.

تمام درگیری انبیاء بر سرِ مسائل سیاسی بوده نه برگزاری 
کلاس اخلاق!

    تمام درگیری های انبیاء الهی بر سـرِ مسـائل سیاسـی و به خاطر 
درگیـر شـدن با قدرت طلبان بوده، و الِا هیـچ پیغمبری را به خاطر 
اینکه درس اخلاق بدهد، کسـی نمی کُشـد! یاران رسول خدا)ص( 
را کسی شکنجه نمی کرد برای اینکه او می خواست درس اخلاق و 
عرفان بدهد! به خاطر درس اخلاق و عرفان، هیچ وقت انسان دشمن 

پیدا نمی کند.
    اگر پیامبر خدا)ص( فقط می خواست مسائل اعتقادی یا مسائل 
عبادی و معنوی را ذکر کند، مسـلماً کسـی با او نمی جنگید، حتی 
مشرکین مکه هم از او استقبال می کردند، و می گفتند: برای ما چه 
فرقی می کند که نماز را چگونه بخوانیم؛ دو رکعتی بخوانیم یا سه 
رکعتی؟! سجده را مقابل خانۀ کعبه به حالت خوابیده انجام دهیم 
یا به حالت چمباتمه، سر را به سجده بگذاریم؟ برای مشرکین مکه 
این موضوعات، تفاوتی نداشـت. حتی برای مشرکین مکه، موضوع 
بـت هم موضوع جـدی ای نبود؛ هرچند ممکن بـود موضوع بت را 

بهانه قرار دهند، اما درگیری سرِ چیز دیگری بود.
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    دشمنان حضرت ابراهیم)ع( هم عاشق بت نبودند؛ عاشق قدرت 
بودنـد، و ایـن قدرت طلبان بودند که با بهانه قرار دادنِ موضوع بت، 
بـا حضرت ابراهیم)ع( می جنگیدند. و الِا اگر حضرت ابراهیم)ع( با 
قدرت قدرتمندان کاری نداشت، چرا قدرتمندان او را در منجنیق 

قرار دادند؟

چرا پیامبر به دنبال قدرت بودند؟ نجات بشر بدون قدرت 
امکان ندارد

    در دنیـا معمولِاً دعوایی با کسـی بر سـرِ اعتقـادات و معنویات و 
اخلاقیات رخ نمی دهد، اینکه پیامبر اکرم)ص( این قدر اذیت شدند، 
مسلماً به این دلیل است که پیامبر)ص( به دنبال قدرت بودند. اما 
در این 1400 سال، کاری کرده اند که بندۀ طلبه وقتی می خواهم 
گزارشی از دین و آیات و روایات معتبر به شما بدهم، باید برخی از 
عبارات را با عذرخواهی بیان کنم! مثلًا بگویم: »عذرخواهی می کنم، 
زبانم لِال، یک وقت بد برداشت نشود: پیغمبر)ص( به دنبال قدرت 
بودند!« و بعد هم باید نگران باشم که بعداً ممکن است بعضی ها از 

این سخن بنده برداشت های ناصوابی داشته باشند!
    پیامبـر اکـرم)ص( مسـلماً بـه دنبـال قـدرت بودنـد، چون همۀ 
عاقـلان عالـم می دانند که بدون قدرت، نجات بشـر امـکان ندارد. 
پیامبر)ص( مسـلماً دنبال این بود که قدرت فراهم بیاورد تا بتواند 
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زیر سایۀ این قدرت، بشر را نجات دهد. و همان اخلاق و معنویات 
و عرفانیـات را زیـر سـایۀ قدرت به بشـریت هدیه کنـد. چون این 
قدرت طلب ها هسـتند که مانع رشد انسـان می شوند و انسان ها را 

فاسد نگه می دارند و
    مـن هنـوز هـم می بینم که در جامعۀ خودمـان نگاه ما به پیامبر 
اکـرم)ص( اخلاقی تر اسـت؛ نسـبت به آنچـه که واقعاً بوده اسـت. 
درحالـی کـه پیامبـر اکـرم)ص( در واقع یک شـخصیت برجسـتۀ 
سیاسـی بودند. اصلًا وقتی برخی از ویژگی هـای پیامبر اکرم)ص( 
را بر زبان جاری می کنیم، مردم تعجب می کنند. یا وقتی برخی از 
اقدامات کلیدی پیامبر)ص( را ذکر می کنیم، مردم تعجب می کنند 

که آیا واقعاً رسول خدا)ص( این اقدامات را انجام داده است؟!

پیامبر)ص( مدینه را به یک پادگان تبدیل کرد

    وقتـی رسـول خدا)ص( مدینه را محل زندگـی خود قرار دادند، 
بلافاصلـه مدینـه را تبدیـل بـه یـک پـادگان کردند. یکـی دو تا از 
علامت های این پادگان را ذکر کنم؛ مثلًا ایشان فرمودند: هر کسی 
کـه مسـلمان می شـود باید در مدینـه زندگی کند. اگـر در مدینه 
کسـب و کار نـدارد، یـا اطراف مدینه زمین کشـاورزی ندارد، یا در 
مدینـه امکان تجارت ندارد، به هر حال باید بیاید در مدینه زندگی 
کند و از کار و زندگی خود در جای دیگر، دست بکشد. هجرت هم 
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ماجرایی بود که به این امر پیامبر)ص( برمی گشـت. چرا هر کسـی 
هرکجـا مسـلمان شـد باید می رفـت و در مدینه زندگـی می کرد؟ 
برای اینکه اسـلام قـدرت پیدا کند، برای اینکـه پیامبر)ص( برای 
نشر اسلام، قدرت داشته باشد. چرا بعضی از اوقات ما در تعلیمات 
دینی به مردم دروغ می گوییم یا صحیحش را نمی گوییم که مردم 
دچار برداشت غلط شوند؟!  )وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ لمَْ یهُاجِرُوا ما لکَُمْ مِنْ 
وَلِایتَِهِمْ مِنْ شَیْ ءٍ حَتَّی یهُاجِرُوا؛ انفال/72 و فَلا تتََّخِذُوا مِنْهُمْ أوَْلیِاءَ 
؛ِ نساء/89 و رسول اللَّه ص: أنا برَی ءٌ مِن  حَتَّی یهُاجِرُوا فی  سَبیلِ اللَّهَّ
ِ، ولمَِ؟ قالَ:  کُلِّ مُسلمٍِ مُقیمٍ بیَنَ أظهُرِ المُشرِکینَ. قالوا: یا رسولَ اللَّهَّ

لِا ترَاءی  ناراهُما؛ کنز/ 46296(
     و بازگشـت از شـهر مدینه بعد از هجرت، جزء گناهان کبیره به 
حسـاب می آمد و اگر کسی از مدینه هجرت می کرد از بخش قابل 
توجهی از حمایت امت اسلامی محروم می شد. )رسول خدا)ص(: لَِا 
تعََرُّبَ  بعَْدَ الهِْجْرَۀِ وَ لَِا هِجْرَۀَ بعَْدَ الفَْتْح ؛ کافی 443/5 و امام رضا)ع(: 
ینِ وَ ترَْکِ  ُ عَـزَّ وَ جَـلَّ التَّعَرُّبَ  بعَْدَ الهِْجْرَۀِ للِرُّجُوعِ  عَـنِ الدِّ مَ  اللَّهَّ حَـرَّ
المُْؤَازَرَۀِ للِْْأَنبِْیَاءِ وَ الحُْجَجِ ع وَ مَا فیِ ذَلکَِ مِنَ الفَْسَـادِ وَ إبِطَْالِ حَقِّ 

...؛ من لِایحضره الفقیه/566/3( کُلِّ ذِی حَقٍّ
    ویژگـی دومی که مدینه را بیشـتر شـبیه یک پـادگان کرد، این 
بود که فرمود: هر کسی در مدینه زندگی می کند، حق ندارد بدون 
اذن پیامبـر)ص( از مدینـه خارج شـود.) و إنـه لِا یخرج منهم أحد 
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إلِا بأذن محمد، البدایۀوالنهایۀ/  3/ 225( به حدی که مردم آمدند 
نزد پیامبر)ص( و گفتند: مرز و حدود شـهر مدینه را تعیین کنید 
تـا مـا بدانیم که دقیقاً از چـه محدوه ای نباید خارج شـویم؟ و بعد 
پیامبر)ص( دسـتور دادند و فردی معین شـد و رفتند برای مدینه، 
مرز مشـخص کردند)حرّم رسول اللَّه ص الشجر بالمدینۀ بریدا فی 
برید، وأرسلنی فأعلمت علی الحرم: علی شرف ذات الحبیش، وعلی 
شـریب، وعلی أشـراف مخیض؛ وفـاء الوفاء باخبـار دار المصطفی؛ 
لسمهودی/1 /81( ، ؛ عین یک پادگانی که دورش حصار می کشند. 
و بعد هم هر کسی که می خواست از مدینه خارج شود باید از پیامبر 
اکـرم)ص( اجـازه می گرفـت. البته بعد از فتح مکـه، زندگی کردن 

مسلمان ها در مکه و خارج از شهر مدینه آزاد شد.

برای سعادت بشر، اول باید »قدرت« به دست آورد

    پیامبر اسلام)ص( اول به دنبال تأمین قدرت بودند. حتی گاهی 
اوقات پیامبر)ص( در ایامی که در مکه بودند به »قولوا لِا اله الِا اللَّه 
تفلحوا« دعوت نمی کردند، بلکه به برخی از اقوام می فرمودند: من 
با عقاید دینی شما کاری ندارم، بیایید با من پیمان نظامی ببندید 
که از من دفاع کنید. پیامبر اکرم)ص( به بعضی ها فرمودند: بیایید 
بر قدرت پیامبر بیفزایید تا بشـود کلمۀ »لِااله الِا اللَّه« را نشـر داد. 
ا یرَُادُ بیِ مِنَ القَْتْلِ  زُونیِ مِمَّ َّمَا أرُِیدُ أنَْ تحَُرِّ )وَ مَـنْ کَـرِهَ لمَْ أکُْرِهْهُ إنِ
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ِّی...؛ اعلام الوری/53( حَتَّی أبُلَِّغَ رِسَالِاتِ رَب
    پیامبـر اکـرم)ص( سـاده لوحانه سرشـان را پاییـن نینداختنـد؛ 
 به طوری که کاری به واقعیت های اجتماعی نداشته باشند و بگویند: 
»ما به توحید و مسائل اعتقادی دعوت می کنیم و کاری با بقیه اش 
نداریـم!« ایشـان خیلی روشـن بین بودند و می دانسـتند که برای 
سعادت بشر، اول باید قدرت به دست آورد. به همین دلیل وقتی-در 
جریـان پیمان عقبه دوم- که حدود هفتـاد نفر از مردم مدینه نزد 
ایشان آمدند، با آنها بر سرِ دفاع از پیغمبر، پیمان بستند؛ سرِ اینکه 
آنها از پیامبر)ص( دفاع کنند. علت هجرت پیامبر)ص( این بود که 
آنـان حاضر شـده بودند از پیامبر)ص( دفـاعِ جانانه کنند، یعنی از 
ایشان دفاع کنند که ایشان بتواند کار نبوت را به انجام برساند)فَقَالَ: 
اعَۀَ فیِ النَّشَـاطِ وَ الکَْسَـلَ وَ عَلیَ النَّفَقَۀِ  ـمْعِ وَ الطَّ باَیعَُونیِ عَلیَ السَّ
فیِ العُْسْـرِ وَ الیُْسْـرِ وَ ... وَ عَلیَ أنََّ تنَْصُرُونیِ إذَا قَدِمْتَ عَلیَْکُمْ یثَْرِبَ 
اءَکُمْ وَ لکَُمْ الجَْنَّۀَ؛  ا تمَْنَعُونَ مِنْهُ أنَفُْسَکُمْ وَ أزَْوََاجُکُمْ وَ أبَنََْ تمَْنَعُونیِ مِمَّ

دلِائل النبوه/443/2(

ــول خدا)ص( دنبال  ــی بخواهد بگوید »رس چرا اگر کس
قدرت بودند« باید عذرخواهی کند؟

    مسـلماً رسـول خدا)ص( در ابتدای راه و در طول مسـیرِ حیات 
پربرکـت خودشـان، به دنبـال تأمین قدرت بودند تا بتوانند اسـلام 
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را نشـر دهنـد. اما امروز کلمۀ »قدرت« به گونه ای شـده اسـت که 
انسـان بخواهد بگوید »رسـول خدا)ص( دنبال قدرت بودند« باید 
عذرخواهـی کند یا »نعـوذ باللَّه« بگوید! یا مراقبت کند که دیگران 

چه برداشتی می کنند!
    معلـوم اسـت کـه پیامبـر)ص( بـه معنایـی کـه فاسـدان دنبال 
قدرت طلبی هستند، قدرت طلب نبود، اما ایشان برای تأمین قدرت 
اسـلام، جنگ ها و تلاش ها کردند و سیاسـت ورزی ها داشتند. قبل 
از اینکـه بـه مدینه هجـرت کنند، 12 نفر را به عنوان مسـئولین و 
بزرگان شـهر برای مدینـه منصوب کردند، درحالی که بسـیاری از 
مردم مدینه، هنوز مسـلمان نشده بودند. اما پیامبر اکرم)ص( قبل 
از اینکه هجرت کنند و وارد مدینه شوند، برای مدینه 12 پیشوا و 
ِ ص: أخَْرِجُوا إلِیََّ مِنْکُمُ اثنَْیْ  رئیس تعیین کردند. )فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَّ
عَشَـرَ نقَِیباً یکَْفُلُونَ عَلیَْکُمْ بذَِلکَِکَمَا أخََذَ مُوسَـی مِنْ بنَِی إسِْـرَائیِلَ 
اثنَْیْ عَشَرَ نقَِیباً فَقَالوُا اخْتَرْ مَنْ شِئْتَ، فَأَشَارَ جَبْرَئیِلُ ع إلِیَْهِمْ فَقَالَ 

هَذَا نقَِیبٌ وَ هَذَا نقَِیب ؛ اعلام الوری/60(

رسول خدا)ص( یک سیاستمدار بزرگ بود. و ما باید برای تبلیغات 
دینی در جامعۀ خودمان متأسف باشیم که تصویر دقیق و صحیحی 
از رسـول خـدا)ص( به جامعـه ارائه نداده اند. ما بایـد برای تعلیم و 
آموزش دینی در جامعۀ خودمان متاسف باشیم که تصوّر دقیقی از 
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کاری کـه پیامبر)ص( انجـام داد و آن چیزی که در تاریخ عیناً رخ 
داده، به مردم نداده اند.

ــالم نباشد، نه  ــان های س ــی دست انس تا قدرت سیاس
معیشت و نه دیانت مردم اصلاح نخواهد شد

    بدون داشـتن قدرت سیاسـی، نمی شود کار فرهنگی کرد، بدون 
داشتن قدرت سیاسی در دست انسان های سالم، نمی شود مردم را 
به سـعادت رساند؛ معیشـت مردم هم اصلاح نخواهد شد، و دیانت 
و معنویت مردم هم اصلاح نخواهد شـد. تنها گروه اندکی هسـتند 
که بدون اینکه فضای سیاسـی جامعه آماده باشـد، آمادگی دارند 
که دیندار و معنوی شـوند. اما این گروه اندک باید ابتدا در اندیشۀ 
تحقق قدرت دین باشـند تا به واسـطۀ قدرت دیـن، بتوانند دین را 
حاکم کنند؛ یعنی اخلاق و معنویات و امور عرفانی را حاکم کنند.

»بزرگترین اقدام فرهنگی« در یک جامعه، صالح شدن قدرتمندان 
آن جامعه است

    ان شاءاللَّه خداوند تصور ما از سول خدا)ص( را تصور دقیقی قرار 
دهد؛ و به جای برجسـته کردن برخی از احادیثی که سـند درستی 
ندارند-مثـل همیـن حدیث »انـّی بعُِثتُ لِِاُتمَّمَ مَـکارِمَ الِاخلاق«- 
و به جـای اینکـه کاری کنیـم کـه مردم تنهـا برداشـت اخلاقی از 
پیامبر)ص( داشـته باشـند، دربـارۀ پیامبر)ص( راسـت بگوییم! به 
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مـردم بگوییم: پیامبر)ص( قبل از آمدن به مدینه، 12 رئیس برای 
شهر مدینه ای که اکثراً هنوز مسلمان نشده بودند منصوب کردند. 
چون تا وقتی قدرت در جامعه اصلاح نشود، مردم اصلاح نخواهند 

شد.
    بزرگترین اقدام فرهنگی در یک جامعه این است که قدرتمندان 
آن جامعه، افراد صالحی باشند. ریشۀ دینداری و معنویت در جامعۀ 
بزرگ امروز ما قوانینی است که در مجلس شورای اسلامی تصویب 
می شود و افرادی هستند که در پست ها منصوب می شوند. آیا این 
جامعۀ ما در آینده، روی سـعادت و نیکبختی را خواهد دید یا نه؟ 
بروید به برنامۀ ششم توسعه نگاه کنید و ببینید آیا در این برنامه، 
مقدمات تحقق معنویت و فرهنگ را در جامعه فراهم کرده اند یا نه؟

    اگـر بسـیجی ها می خواهند از انقـلاب و معنویت خود محافظت 
کنند، اگر می خواهند برای امام حسین)ع( سینه بزنند، هیات های 
مذهبی و مبلغان دینی باید به سراغ قانون گذاران و مجریان قانون 
جامعه بروند، ابتدا باید آنجا را اصلاح کنند. و الِا دل های مردم پاک 
اسـت، حتی دل های گنهکاران جامعه هم پاک است؛ در جامعۀ ما 
اغلب گنهکاران هم افراد خوب و باصفایی هسـتند، اما باید زمینۀ 
مسـاعدی بـرای آنها فراهم شـود، در ایـن صورت بسـیاری از آنها 
از مدعیـان دینداری هـم دیندارتر خواهند شـد و اخلاقی تر عمل 

خواهند کرد. 
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ــول خدا)ص( در مدینه سیاست را بر کار اخلاقی  چرا رس
مقدم کرد؟

    پیغمبـر اکـرم)ص( قبـل از اینکه به مدینه بـرود و در مدینه کار 
تبلیغی خودش را شـروع کند، و قبل از اینکه در مدینه مسـجد بنا 
کنـد، و قبـل از حضور خودش و نزول آیات قـرآن در مدینه، برای 
مدینه فرماندارِ درست تعیین کرد. تا وقتی فرمانداران و مسئولِانِ 
درست، در یک جامعه حاکم نباشد، کارِ فرهنگی کردن »شوخی« 
اسـت! کار مسـجد و محراب و منبر و تبلیغ داشـتن هم »شوخی« 

است!
    بایـد آن چنان کـه رسـول خـدا)ص( سیاسـت را بـر کار اخلاقی 
خـودش در مدینـه مقدم کرد، و ابتـدا نقبایی را تعیین کرد، و بعداً 
در مدینه حاضر شد، ما هم باید به مسألۀ سیاست، این قدر اهمیت 

بدهیم.
داً  َ تبََارَکَ وَ تعََالیَ بعََثَ مُحَمَّ     امیرالمؤمنین)ع( فرمودند: »فَإنَِّ اللَّهَّ
ص باِلحَْـقِّ لیُِخْـرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَۀِ عِبَادِهِ إلِـَی عِبَادَتهِِ وَ مِنْ عُهُودِ 
عِبَادِهِ إلِیَ عُهُودِهِ وَ مِنْ طَاعَۀِ عِبَادِهِ إلِیَ طَاعَتِهِ وَ مِنْ وَلَِایۀَِ عِبَادِهِ إلِیَ 
وَلَِایتَِهِ بشَِیراً وَ نذَِیراً«)کافی/386/8( خداوند متعال، پیامبر)ص( را 
به رسـالت مبعوث کرد، تا مردم را از عبادت یکدیگر نجات دهد)از 
عبادت طاغوتیان نجات دهد( و مردم را به عبادت خدا دعوت کند، 
و انسـان ها از زیـر دِین طواغیت بیـرون بیایند و تحت امر خدا قرار 
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بگیرنـد، و مـردم را از طاعـت بندگان خود نجـات دهد و به طاعت 
خود فراخواند.

ــی« بر مباحث  ــد مباحث»کلام ــات دینی نبای در تعلیم
»سیاسی« غلبه پیدا کند

    ایـن غلـط اسـت که در تعلیمـات دینی ما بحث هـای کلامی بر 
بحث های سیاسـی غلبه پیدا می کننـد. کارِ اول پیامبران، مباحث 
کلامـی نبـود! مصـرف مباحث کلامـی نوعاً بـرای افراد شـبهه دار 
اسـت که آنها افراد اندکی در جامعه هسـتند، و الِا اکثریت جامعه 
هیچ وقـت شـبهات کلامـی ندارنـد. تعلیمـات نبایـد تحـت تأثیر 
برنامه ریزی های متکلمیـن قرار بگیرد. تعلیمات دینی نباید تحت 
تأثیر برنامه ریزی های علمای اخلاق قرار بگیرد. بلکه تعلیمات دینی 
باید مانند قرآن باشـد، حجم و ترتیب آن باید مانند سـیرۀ رسـول 

خدا)ص( باشد؛ همان طور که در تاریخ اتفاق افتاده است.
صلوات یک ذکر »سیاسی« است

    اگر این چنین باشـد، مردم هربار که بر محمد و آل محمد)ص( 
صلـوات می فرسـتند، در واقع دارنـد برای ولی اللَّه الِاعظـم، و برای 
امت پیامبر)ص( قدرت آفرینی می کنند. و می دانند که ذکر صلوات 
یک ذکر فردی نیست؛ یک ذکر »سیاسی« است. شما دارید بر آن 
پیامبری درود می فرستید و نام آن پیامبری را به احترام می برید که 
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اقدامات او در درجۀ اول، اقداماتی سیاسی بود و برای امت اسلامی 
و شـخص نبیّ خدا و اولیاء خدا قدرت آفرین بود؛ تا ایشـان بتوانند 

دین را در جامعه جاری و ساری کنند.

ــما ایرانی ها  ــورۀ محمد)ص( خدا از ایمان ش در پایان س
سخن گفته است

    من به شما ایرانی ها تبریک می گویم، در تنها سورۀ قرآن که به نام 
شریف پیامبر)ص( است، یعنی در پایان سورۀ محمد)ص( خداوند 
از ایمان شما ایرانی ها سخن گفته است، آنجایی که می فرماید: »وَ 
َّوْا یسَْـتَبْدِلْ قَوْماً غَیْرَکُمْ ثمَُّ لِا یکَُونوُا أمَْثالکَُم«)محمد/38(  إنِْ تتََوَل
یعنـی مـن در آینده، مؤمنینی را جای شـما خواهم آورد که دیگر 
مثل شـما نیستند، بلکه محکم هستند. اطرافیان رسول خدا)ص( 
پرسیدند: آنها چه کسانی هستند که از ما محکمترند؟ هر قبیله ای، 
قوم خودش را معرفی می کرد، اما پیامبر)ص( دست خود را به شانۀ 
سلمان فارسی زدند و فرمودند: قومی که در آخرالزمان خواهند آمد 
و قوی تر از شـما خواهند بود، قوم سـلمان فارسی هستند. )قَالوُا یاَ 
ُ فیِ کِتَابهِِ وَ کَانَ سَلمَْانُ إلِیَ جَنْبِ  َّذِینَ ذَکَرَ اللَّهَّ ِ مَنْ هَؤُلَِاءِ ال رَسُولَ اللَّهَّ
ِ ص فَضَرَبَ  یدََهُ  عَلیَ  فَخِذِ سَلمَْانَ  فَقَالَ هَذَا وَ قَوْمُهُ وَ الَّذِی  رَسُولِ اللَّهَّ
نفَْسِـی بیَِدِهِ لوَْ کَانَ الْْإیِمَانُ مَنُوطاً باِلثُّرَیَّا لتََنَاوَلهَُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ؛ 
تفسیر صافی/32/5( )مجمع البیان/164/9( یا رسول اللَّه)ص(! این 
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قوم امروز برای اسـلام قدرتی ایجـاد کرده اند که قدرت های جهان 
به لرزه در آمده است. 

مژده ظهور خمینی به رسول خدا)ص(

امـام خمینـی)ره( مـی فرمایـد: در ولِادت حضـرت رسـول)ص( 
قضایایی واقع شده است، قضایای نادری به حسب  روایات شیعه و 
اهل سنت وارد شده است که این قضایا باید بررسی بشود که چی 
اسـت. از جمله قضیۀ شکسـت خوردن طاق کسـری و فروریختن 
چهارده کنگره از آن قصر. اینکه چهارده کنگره از کنگره های قصر 
ظلم خراب شد، به نظر شما نمی آید یعنی در قرن چهاردهم این کار 
می شود؟ یا چهارده قرن بعد از این کار می شود؟ به نظر شاید بیاید 
این، محتمل هسـت که این بنای ظلم شاهنشـاهی بعد از چهارده 
قـرن از بیـن می رود و به حمـداللَّه رفت از بین. )صحیفـۀ امام)ره( 

ج19، ص 432 و 435(
 »چهارده کنگره از کاخ کسری فرو ریخت شاید...« حضرت امام)ره( 
خیلی از صحبت  های عرفانی شان را با یک »شاید« بیان می کردند، 
ولـی خـدا و اهلش می دانند که این »شـاید های امـام« یعنی چه؟ 
ایشـان فرمود: »اینکه چهارده کنگرۀ کاخ کسـری در شـب میلاد 
پیغمبر اکرم)ص( فرو ریخت شاید معنایش این باشد که رسول من! 
بعد از چهارده قرن، دین تو در این مملکت حاکم خواهد شـد«)...
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یعنـی  در قرن چهاردهم این کار می شـود، یا چهارده قرن بعد این 
کار می شود؟ ؛ صحیفه امام/ 432/19و435(

ما طی ده ها سال آینده متوجه می شویم »امام کی بود؟« الآن داریم 
کم کم متوجه می شویم چرا امام)ره( می فرمود: »ملت های منطقه 
به ما خواهند پیوسـت!« ایشـان تعابیری شبیه به این داشتند. آن 
زمان که ما این حرف ها را می شنیدیم، نوجوان بودیم و می گفتیم: 
ملت هـای منطقه که الآن دارند ما را می کُشـند. امام! شـما کجا را 

دارید می فرمایید؟!
ایشـان می فرمـود: »مخصوصاً ملت ایران و عـراق« و ما می گفتیم: 
»اتفاقـاً ملـت عـراق که الِان دارنـد با ما می جنگنـد!« ولی الآن در 
اربعیـن می بینیـم که حرف های امام)ره( درسـت در آمد)اگر ]در[ 
جنـگ عـراق پیش ببرد ایران و عراق را، جنگش را، به نفع خودش 
شکسـت بدهد عراق را، عراق به ایران متصل میشـود، یعنی، ملت 
عراق، ملت مظلوم عراق از زیر چنگال این حزب ستمگر، خودش را 
اخراج می کند و متصلمی کند به ملت ایران و یک حکومتی خودش 
تأسـیس می کند موافق میل خودش، اسـلامی. و اگر ایران و عراق 
بـه هـم پیوند پیدا کنند و اتصال پیدا کنند، سـایر این کشـورهای 
کوچولویـی کـه در منطقـه هسـت، آنها هـم به اینهـا می پیوندند؛ 

صحیفۀ امام/352/16(
امـام)ره( خیلـی فوق العاده بـود. امـام)ره( برای ما شـاگرد مکتب 
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پیغمبر اکرم)ص( اسـت. ولی آدم برود پیش شـاگرد این مکتب، تا 
شخص نازنین و باعظمت رسول خدا)ص( را بشناسد. ان شاءاللَّه ما 
قدر این انقلاب را بدانیم که بنا بر تحلیلِ عرفانی حضرت امام)ره( 
خبـر تولد این انقلاب در شـب تولد پیغمبر اکـرم)ص( -با حرکت 
نمادین فروریختن چهارده کنگرۀ کاخ کسـری- به جهانیان اعلام 
شـده اسـت، ان شـاءاللَّه ما لِایق این انقلاب باشـیم، لِایق این مژده 

باشیم و این مژده را حفظ کنیم. 


